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مسجد صاحب الزمان(عج)، چشم انتظار مرمت
رضا ریاحی| قدیمی هتا به این ضرب المثتل اعتقاد 

عجیبتی دارند که می گویتد: «از تو حرکت، از خدا 

برکت!» موضوعی که اهالی روستای «سیدعلی» 

هنتگام ستاخت مسجدشتان آن را بتا پوستت، 

گوشتت و استخوانشتان لمس کرده اند. شاید در 

هیتچ جای ذهنشتان خطتور نمی کرد که با دستت 

خالتی و بتدون همراهتی و کمتک ستازمان های 

متولی، بتوانند در مستیر بناکردن مسجدی گام 

بردارنتد که به آرزوی محالشتان تبدیل شتده  بود، 

امتا یاعلی(ع) گفتنتد و کمر همت بستتند و صفر تا 

صتدش را به  طتور خودیتاری، برنامه ریزی و شروع 

بته ستاخت کردند.

آن روزهتا ختبری از شتهر و بافتت شتهری نبتود و 

«ستیدعلی» نتام یتک روستتای کوچتک دور از 

شتهر بود. کل جمعیت آن از پانزده خانوار بیشتر 

نمی شتد. هان روستتایی  که حالا انگشت شار 

از اهالی آن  باقی مانده  استت و  شصت سال پیش، 

سنگ بنای مسجد صاحب الزمان(عج) را گذاشتند.

زمین وقفی ارباب، مسجد شد

گاهـی اوقـات اگـر بخواهیـم از مکانـی بنویسـیم،

بایـد بگردیـم و تاریخچـه آنجـا را پیـدا کنیـم، امـا 

حـالا کـه قرارمـان ایـن اسـت   از تاریخچـه مسـجد 

صاحب الزمان(عـج) در خیابـان شـاهنامه۶۸ در 

محلـه چهاربـرج صحبت کنیم، سـند زنـده آن پیش  

روی مـا حضـور دارد و می توانـد از روزگار سـاخت و 

تأسـیس آن بگویـد.

 از همان اوایل دهه۴0 که ارباب روستای «سیدعلی»

تصمیـم گرفـت بخشـی از زمین هایـش   را وقـف 

مسـجد و حسـینیه کند تـا بـرای او باقیات صالحات 

شود.

 از اهالی قدیمی روسـتای سـیدعلی که در سـاخت 

مسجد حضور داشتند، افراد زیادی باقی نمانده اند،

یکی از آن ها حاج محمد عیدی اسـت.
او از هـمان سـالی کـه مسـجد صاحب الزمان(عـج)

سـاخته شـده تاکنون خادم مسـجد اسـت و به قول 

خودش شصت سالی می شود که کفش نمازگزاران 

را جفـت می کنـد: سر زمیـن کشـاورزی بـودم کـه 

اربـاب آمـد و گفـت اگر بخواهـم زمین داخل روسـتا 

را مسـجد کنم، کمک می کنید؟ مـن از خوش حالی 

گفتـم حتـما، خودم خـادم مسـجد می شـوم؛ کار از 

همان جـا آغـاز شـد، همسـایه ها پـای کار آمدنـد.

خـودم هـم سـاعت های بیـکاری ام در بنایـی 

کمـک می کـردم تـا هـر چـه زودتر مسـجد سـاخته

 شود.

مسجدیکه  مردمی ساخته شد

بـرای سـاخت مسـجد صاحب الزمان(عـج) اهالـی 

آستین بالا زدند تا مسجدی را در روستای «سیدعلی»

بسـازند. مسـجدی با سـقف شـیروانی به مسـاحت 

۲00مترمربع که یک آبدارخانه کوچک، یک آشپزخانه 

و دو سرویس بهداشتی داشت و در زمینی به وسعت 

۵00مترمربع احداث می شـد:  به همت اهالی هیچ 

هزینـه ای برای نیروی کار پرداخت نشـد، هرکسـی 

هرچه دستش می رسید برای ساخت مسجد کمک 

می کـرد. یکی چوب مـی آورد، یکی سـطل می آورد،

یکـی کلنگ مـی زد، یکی گل مالی می کرد. سـختی 

کار ایـن بـود که نه آب دم دستشـان بود و نـه مصالح.

بایـد بـرای درسـت کردن یـک تشـت گل می رفتنـد 

سر قنـات کـه از جلـو قلعـه رد می شـد، بـا سـطل آب 

می آوردنـد تـا اوُسـتا مـلات درسـت کنـد و آجر هـا را 

بـه هـم بچسـباند. خلاصـه همـه دوسـت داشـتند 

نخـودی در ایـن آش بیندازند و مـا را همراهی کنند.

در آخر هم یک سـال طول کشـید تا بنای مسـجد در 

یک طبقه سـاخته شـد و اهالی اولیـن نماز جماعت 

را در مسـجد اقامه کردند.

مسجد حال و هوای قدیم  را ندارد

هـر یـک از مـا از هـمان دوران کودکـی آرزو هایـی 

داشـته ایم کـه بـا تلاش و کوشـش بـه برخـی از آن ها 

رسیده ایم و هنوز در رؤیاهایمان آرزو های دیگرمان 

را جسـت وجو می کنیـم. فکـر می کنـم افـراد کمـی 

باشـند کـه در هـمان کودکـی آرزوی خادمـی خانه 

خـدا را داشـته باشـند. یکـی از آن هـا خادم مسـجد 

صاحب الزمان(عـج) اسـت کـه حالا صدایـش با بغض 

همـراه شـده اسـت و حلقـه اشـک را می توانیـم در 

چشمانش ببینیم. نمی دانم دلیلش مرور خاطرات 

است یا حسرت فراموشی برخی خاطرات خوش آن 

روزگار. او در این مسجد هم فراش و چراغدار بوده، هم 

خادم و آبدارچی، گاهی هم آشـپز و میان دار هیئت.

حاج محمد که امروز ۸۳سال دارد، می گوید: هم زمان 
بـا سـاخت ایـن قلعـه، پرچـم عـزاداری اهل بیـت(ع)

هم توسـط جمعیت روسـتا که پانزده خانوار بیشـتر 

نبودنـد برافراشـته و مجالـس عـزاداری در خانه هـا 

برپا شـد. در واقـع همین مجلس ها بهانه ای شـدند 
برای سـاخت بنای اولیه مسـجد صاحب الزمان(عج)

توسـط قدیمی هـای روسـتای سـیدعلی. از همان 

سـال اول در مسـجد بروبیایی بود، هر روز نزدیک به 

100نفر برای نماز جماعت به مسجد می آمدند اما از 

هفت  هشـت سال پیش که ویلاسازی در اینجا رونق 

گرفـت و بومی ها زمین هـای کشـاورزی را فروختند 

و بـه شـهر رفتند. مسـجد خلوت شـد و حـال و هوای 

گذشته را ندارد.

مسجدیکه هرگز  مرمت نشد

حـاج محمـد صحبتـش را این گونه ادامـه می دهد:

حتـی از دوسـال پیـش و بـا شـیوع کرونا دیگـر امام 

جماعـت هـم نداریـم. بـرای همیـن به نـدرت مردم 

بـرای نمازجماعـت بـه مسـجد می آینـد. البتـه من 

معتقـدم چـراغ مسـجد نبایـد خامـوش بمانـد. بـه 

همین دلیل اگر کسـی باشـد یا نباشـد، هر روز ظهر 

و مغـرب در مسـجد را بـاز می کنم، چراغ ها را روشـن 

می کنـم و از بلندگـو اذان پخـش می کنم تا مسـجد 

سـوت وکور نمانـد.

مسـجد صاحب الزمان(عـج) در طـول حیـات شـش 

دهـه اش هیـچ گاه بازسـازی و مرمـت نشـده  اسـت 

البته سـال۸0 برخی خیران محلـی مانند حاج اکر 

سلیمانی دستی به سر و روی مسجد کشیدند، آن ها 

در گام نخسـت کل شـیروانی و حلبی هایی که در آن 

کار شـده  بود، جمع و سقف مسجد را ایزوگام کردند،

نمـای مسـجد هـم سـنگ کاری شـد و تعـدادی هم 

آب گـردان، قِلِفـت و ظـروف پذیرایـی برای مسـجد 

خریدنـد. همیـن و بس!

حاج محمد عیدی می گوید: چندسال پیش که این 

محله به محدوده شـهری متصل شـد، از شـهرداری 

آمدند و ایزوگام سقف مسجد را بازسازی کردند. قول 

دادنـد حیـاط مسـجد را کـه موزاییک هایـش کنده 

شـده و سرویس هـای بهداشـتی را کـه دیگـر قابـل 

اسـتفاده نیسـت هم مرمـت کنند که دیگـر خری از 

آن ها نشـد. سنگ نمای مسـجد همین الان درحال 

ریزش اسـت، روحانی هـم نداریم.

مسجد، مهم ترین پایگاه مردمی محله

خـادم قدیمـی مسـجد صاحب الزمان(عـج) سری به 

نشانه تأسـف تکان می دهد و می گوید: این مسجد 

در سال های گذشته مهم ترین پایگاه مردمی محله 

بوده  اسـت. اگر اختلافـی بین اهالـی پیش می آمد 

ریش سـفید ها  در  همین مسـجد بعد از نماز دور هم 

جمع می شدند و اهالی را که کدورتی بینشان پیش 

می آمـد، آشـتی می دادنـد. سـال های اول انقـلاب 

اسـلامی در  همین مسـجد، اولین گروه بسیج محله 

شکل گرفت و بیشتر راهپیمایی ها در همین مسجد 

سـامان دهی می شـد، بعد از انقلاب هم بسیاری از 

جوانان در همین مسجد ثبت نام کردند و راهی جبهه 

شـدند. هرسـال در ماه مبـارک رمضـان، همین جا،

دیگ هـای غـذا را بـار می گذاشـتند و سـفره افطـار 

می انداختنـد. شـب های قـدر هـر سـال اینجا صد 

رکعت نماز قضا خوانده می شود، بعد دعای جوشن 

کبیـر، قرآن به سر گرفتن  و... هر سـال دهه اول محرم 

مـردم اینجـا غوغـا می کردند. ایـن مسـجد قدیم ها 

جای سـوزن انداختن نبـود، حیف!
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